
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ؟ادگاريیا  ازگاري
 شاهنامهبرانگیز در  اي بحث واژه

  (استادیار دانشگاه جهرم)عظیم جباره ناصرو 

هاي عمومی فارسی و  یک از فرهنگ ، تاآنجاکه نگارنده بررسی کرده، در هیچيازگارواژة 
  نویسد: باره می این است. آیدنلو در ضبط نشده شاهنامههاي تخصصی  فرهنگ

با توجه به اینکه مصححان چاپ مسکو در بیشـتر مـوارد تـابع ضـبط نسـخۀ اسـاس       
مربوط  يازگارتوان گفت که صورت  اند، می بوده ،هجري) 675خویش، یعنی بریتانیا (

نویس است و اتفاقاً در چاپ حروفی نسخۀ مذکور نیز ضبط بیـت دقیقـاً    به این دست
اسـت   هم با علامت ابهام (؟) ویراسـتاران آمـده   يازگارة مطابق چاپ مسکوست و واژ

  .)281، ص 1386(آیدنلو 
/ سـعدلو بیـت مـورد بحـث      المعـارف اسـلامی  ةنویس دائـر  در چاپ عکسی دست

  است: گونه ضبط شده این
  ســیه شــد بســی یارکــار از شــمار 

  
  نوشــته نشــد هــم بــه فرجــام کــار   

  ).896، ص 1379 شاهنامة فردوسی همراه با خمسة نظامی(  
  نویسد: آیدنلو دربارة این ضبط می

است کـه شـاید کاتـب امانتـدار آن را      يازگارصورتی از » یارکار«در این بیت محتملاً 
است. نسخۀ سعدلو /  نویس اساس کتابت خویش نقاشی کرده نشناخته و از روي دست

بـا   هـایی  المعارف اسـلامی (ظـاهرأ متعلـق بـه قـرن هشـتم هجـري) در بخـش        ةدائر
تواند یکی دیگر از  برانگیز نیز می نویس بریتانیا همخوانی دارد و این ضبط توجه دست

ویژه که اجزاي دیگر بیت هم با متن نسخۀ بریتانیا و چاپ مسکو  ها باشد، به آن نمونه
  .)281، ص 1386(آیدنلو یکسان است 
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، ص 8ج (هاي چاپ مسـکو   بدل هجري) به استناد نسخه 796نویس قاهره ( در دست
  مصراع نخست این گونه است: )5، حاشیۀ 391

  سیه شد بسی کاغذ از هر شمار
، 4(ج بهبودي  و، قریب )1270، بیت 1947(کتاب چهارم، ص چاپ جیحونی  شاهنامةدر 

دقیقاً همین ضبط و صورت  )1315، بیت 2238، ص 5(ج ، و دبیرسیاقی )1263، بیت 401ص 
 شـاهنامة اسـت. در   آمده يازگارجاي  به ها نامهچاپ ژول مول  شاهنامةشود. در  دیده می
دبیران بماندند از آن «است:  گونه ضبط شده مستوفی، مصراع نخست این ظفرنامةحاشیۀ 

 . )1500، ص 1377مستوفی لله حمدا ظفرنامة(» در شمار
فصـعدت  «است:  گونه ترجمه شده تر ذکر شد این در ترجمۀ بنداري دو بیتی که پیش

یها الثقّات و الکُتّاب مبکرین و لَم یزالو فی حسابٍ و کتابٍ الی الثلث الاخیر من الّلیـلِ  ال
. در ترجمـۀ بنـداري، مصـراع    )189، ص 2(الشـاهنامه، ج » و لَم یأتوا مع ذلک علی الجمیعِ

توان تشخیص داد که ضبط واژه بـه چـه    نمی ،است. بنابراین مورد بحث ما ترجمه نشده
. شاید بتوان این احتمال را مطرح کرد که در نسخۀ مورد استفادة بنداري است شکل بوده

به دلیل دشواري واژه و ناتوانی در درك معنی آن مترجم بوده که  يازگارنیز همین واژة 
  نویسد:  آیدنلو دربارة ضبط این واژه می است. پوشی کرده از ترجمۀ مصراع چشم

تصحیح دکتر خالقی مطلق و بررسی متن و  شاهنامةدر هر حال تا انتشار این بخش از 
نـویس کامـل    تـرین دسـت   را در کهن يازگارهاي چاپ ایشان، باید صورت  بدل نسخه

اي نویافته از قرن هشـتم هجـري نیـز تـا      هجري) که در نسخه 675، بریتانیا (شاهنامه
  .)281، ص 1386(آیدنلو وجه برتر دانست  ،شود حدي تأیید می

  نویسد: دربارة این دیدگاه آیدنلو می» یادگار یا یازگار؟«اي با عنوان  قالهخطیبی در مو 
دسـت   هـا، بـه   ، یعنی اقدم نسخه675ضبطی از این واژه که آقاي آیدنلو از نسخۀ لندن 

اند، دقیق نیست. در این نسخه، چه در فیلمی از آن که نزد من است، چه در چاپ  داده
تشار یافته... حرف یکم این واژه آشکارا نقطه ندارد و تازگی ان برگردان آن، که به نسخه

رنگی شبیه نقطـه   نقطه است. البته در چاپ نسخه برگردان لکۀ کم حرف پایانی هم بی
هاي ریز در  شود... که قطعاً نقطه نیست و شبیه این لکه بر روي حرف پایانی دیده می

  .)287، ص 1386(خطیبی خورد  چشم می برگردان به بسیاري صفحات این نسخه
هاي نادرست بـه   هاي مختلف واژه و حذف ضبط خطیبی پس از بحث دربارة ضبط

  رسد که: این نتیجه می
ها بـه بحـث پرداخـت:     توان دربارة آن ماند که می ضبط دو نسخه باقی می ،از آن میان

. این دو ضبط بـه  903، و دیگري یادگار در استانبول يازگارها،  یکی ضبط اقدم نسخه
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اي که به لحـاظ   ها یا واژه اند و احتمالاً یکی از آن ظ خط بسیار به یکدیگر نزدیکلحا
خط به این دو نزدیک باشد اصلی است. نگارنده، با اینکه شـاهدي نیافـت کـه در آن    

دانـد...   یادگار به معنی کاغذ به کار رفته باشد، اصلی بودن این ضبط را نیز محتمل می
دست نیاید، شاید ضبط  به معنی کاغذ به يازگاردي براي به هر روي، تا زمانی که شاه

، ص 1386(خطیبـی  » تـر باشـد   ـ مناسـب ـ ــ البته بـا تسـامح   ـیادگار به همین معنی 
  . )289و288

  نویسد: می يازگاررواقی دربارة معنا و اشتقاق 
، »مـدام «، »ممتـد «، »پیوسـته «بـه معنـی    آزگار، واژة آزيدن / آختناز این مصدر، یعنی 

هاي معاصر فارسی کاربردي چشمگیر دارد و اگر اشـتباه نکـنم    و... در نوشته» کشیده«
و » کشـنده «و » طـولانی «اسـت در معنـی    آمـده  يازگاریک بار به صورت  شاهنامهدر 

  .)22، ص 1382(رواقی » دیرپا«
آیـدنلو در رد دیـدگاه رواقـی     داننـد.  آیدنلو و خطیبی دیدگاه رواقی را درست نمـی 

  است: نوشته
ترکیبـی از   يازگـار و...  آموزگار، سازگارهاي مشابهی مانند  هر چند که به قیاس نمونه

و بر اسـاس معنـاي کلـی محـور افقـی و       شاهنامهاما در بیت  ،نماید می» گار«و » یاز«
/  آخـتن «و معـانی مصـدر    يازگـار توان ارتبـاطی میـان    عمودي ابیات این بخش، نمی

در بعضـی از نسـخ و   » کاغـذ «کـه از ضـبط    یافـت، بلکـه ایـن واژه، همچنـان    » آزیدن
اسـت و منظـور    به کار رفته» ابزار کتابت، کاغذ«آید، به معناي  برمی شاهنامههاي  چاپ

استفاده از کاغذ فراوان براي نوشتن شمار » سیاه شدن یازگار بسیار«فردوسی از ترکیب 
  .)283، ص 1386(آیدنلو و میزان گنجینۀ دژ است 

 y(h)etkarصـورت   به يادکار یا يادگار گفتنی دیگر اینکه در زبان ارمنی، واژة ایرانی
. )369، ص 1381؛ رواقی 119، ص 1371(آیوازیان ، و... وجود دارد »نامه قسم«، »نویس دست«

  کند که آیدنلو در این زمینه این پرسش را مطرح می
در معنـایی تقریبـاً    شـاهنامه کـه در   يازگـار توان بین این واژه [یادکار ارمنی] و  آیا می

معادل آن استعمال شده ارتباطی دید و براي هر دو در پی ریشه و خاستگاهی واحـد  
  .)283، ص 1386(آیدنلو بود؟ 

 ترکـی بـه معنـی نوشـتن را     ازماقيبا مصدر  يازگارهمچنین ایشان احتمال ارتباط واژة 
داند  که ابوالفضل خطیبی این احتمال را بسیار بعید می )283همان، ص  ←(اند  مطرح کرده

  .)288، ص 1386خطیبی  ←(
  نویسد:  اشرف صادقی دربارة این واژه می علی

کـه   ايادگاراست. در پهلوي  يازگاردر اینجا املاي قدیمی  يازکارجانب  ... به نظر این



 1394،   10، شمارة نويسی فرهنگ  142
  برانگیز در... اي بحث یازگار یا یادگار؟ واژه هاي لغوي پژوهش

 

رسالۀ «و  »ترجمۀ احوال«، »سرگذشت«شده به معنی  اريادگو  ياذگارو  اياذگاربعدها 
» سواد«یعنی » یادداشت«در اینجا به معنی  ياذگاررسد که  است. به نظر می» سرگذشت

» دیریاز«و » طولانی«را به معنی  يازگاراست. ... اگر  کار رفته که هنوز به بیاض نیامده به
بسـی  آیـد:   قید و صفت است که بر سر اسم مـی  بسیبگیریم، موصوف آن کجاست؟ 

». بسی نوشته یا یادداشـت طـولانی  «گفت  باید می ،و غیره. بنابراین بسی ايام، روزگار
شود کـه   اي اطلاق می به معنی امروزي که به نوشته يادگارهمچنین توجه شود به واژة 
  .)290 ، ص1386(صادقی نویسند  اي در جایی می براي یادآوري نام یا خاطره

ی دربـارة واژة  ختشـنا  مهرداد نغزگوي کهن پس از بحثی مفصل با رویکـردي زبـان  
تواند صورت املایی صحیحی باشد،  نمی يازگاررسد که صورت  به این نتیجه می يازگار

و معناهـاي آن   يادگـار را کلمۀ کاملاً متفاوتی بدانیم که هیچ ربطی به  يازگارمگر اینکه 
  .)225، ص 1386هن نغزگوي ک ←(است  نداشته

هـاي گونـاگون    رسد تغییرات و تحریفات متعـدد ایـن مصـراع در نسـخه     به نظر می
نشانگر این است که این واژه ضبط یا معنی نـامعمولی داشـته کـه کاتبـان معنـی آن را      

کـار نـرفتن واژة مـورد     اند. از سوي دیگر، به هاي گوناگون تغییر داده درنیافته و به شکل
شناس  است که پژوهشگران زبان هاي رایج در ایران سبب شده و گویش ها بحث در زبان

  شناسان تنها به حدس و گمان متوسل شوند.  و شاهنامه
نگارنده در پی گردآوري روایات شفاهی حماسـی و اسـاطیري در منطقـۀ کـوهمره     
سرخی به روایتی نقالی برخورد که در آن واژة مورد بحث چندین بار به معنایی خـاص  

بخش کهن اسـت کـه هنـوز در هـیچ      فرامرزنامةاست. این روایت مربوط به  ار رفتهک به
  شود: هاي این پژوهش در سه بخش زیر ارائه می است. یافته خذ و منبعی ثبت نشدهأم

  شناسی ـ اهمیت منطقۀ کوهمره سرخی در مطالعات حماسی، اساطیري و زبان1
اي  استان فارس است کـه مجموعـه  منطقۀ کوهمره سرخی یکی از مناطق کهن مسکونی 

از اساطیر ایرانـی و گـاه انیرانـی را در رفتـار، کـردار و گـویش مـردم خـویش حفـظ          
این منطقه مأمن مناسبی براي حفظ و گـاه پـرورش روایـات     ،است. از سوي دیگر کرده

است. نگارنده تاکنون دو روایت شفاهی موجود در این منطقه را بـا   حماسی ایرانی بوده
آمیزش اسطوره و حماسه در روایتـی دیگـر از   «و » برزونامهروایتی دیگر از «هاي  عنوان

هـا در سـنجش بـا     است. گفتنی مهم اینکه این روایـت  به چاپ رسانده» نامه بانوگشسب
انـد. گفتنـی دیگـر اینکـه دو      هاي اساسی شده هاي مکتوب خود دچار دگرگونی روایت
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نیز در این منطقه وجود دارد که نگارنـده   زنامهفرامرو  شهريارنامهروایت نقالی دیگر از 
باز این  ها نشانگر این است که مردم این منطقه از دیر هاست. همۀ این در پی بررسی آن

ایـن   ۀهـاي برجسـت   اند. از دیگـر ویژگـی   ها مأنوس بوده شناخته و با آن ها را می روایت
منطقـه در زمـرة   گـویش قـدیمی آن اسـت. گـویش رایـج در ایـن        باقی مانـدن منطقه، 
ها، تلفظ  هاي مختلف مانند ساخت فعل هاي جنوب غربی ایران است که از جنبه گویش

هاي بسیاري به زبان پهلوي دارد. تاآنجاکه نگارنده بررسی  ها، نحو زبان و... شباهت واژه
 است بیش از سیصد واژه در این گویش وجود دارد که دقیقاً با همان تلفظ و معنـا  کرده

  زبان پهلوي مطابقت دارد. هاي آن در لبا معاد
  
  

  فرامرزنامهدر روایت نقالی  يازگارـ تلفظ و معناي واژة 2
گانـۀ مبنـاي تصـحیح     هاي پانزده هاي نسخه در زیر نخست بیت مورد بحث و ضبط

، تلفـظ و معنـاي آن   يازگـار شود، سپس بـه بررسـی کـاربرد واژة     خالقی مطلق ذکر می
  است: خالقی مطلق این دو بیت این گونه ضبط شده شاهنامةدر . شود پرداخته می

  دبیــران برفتنــد دل پـــر هـــراس   
  ســیه شــد بســی یازگــار از شــمار 

  

  ز شبگیر تا شب گذشته سـه پـاس    
  نبشته نشد هــم بــه فرجـام کــار    

  ).571، ص 1386(خالقی مطلق   
  است: گونه ضبط شده ها این واژه این بدل و اما در نسخه

نویس کتابخانـۀ بریتانیـا در لنـدن، مـورخ      * دست
: یازگار از (حرف نخست واژة یازکار 1276/675

  نقطه). بی
: 741/1341نویس دارالکتب قاهره، مـورخ   *دست

  کاغذ اندر
نویس کتابخانـۀ بریتانیـا در لنـدن، مـورخ      *دست
ــا  ؛ دســت891/1486 در نــویس کتابخانــۀ بریتانی

نـویس کتابخانـۀ    ؛ دست840/1437لندن، مورخ 
  پاپ در واتیکان: هم نیامد.

نویس کتابخانۀ طوپقاسـراي در اسـتانبول،    *دست
  : یادگار از891/1486مورخ 

تـاریخ   73نویس دارالکتب قاهره به نشان  *دست
  : کاغذ از هر796/1394فارسی، مورخ 

ــورخ    *دســت ــاریس، م ــی پ ــۀ مل ــویس کتابخان ن
  ها از امه: ن844/1441

نویس کتابخانۀ طوپقاسـراي در اسـتانبول،    *دست
نویس کتابخانۀ دانشگاه  ؛ دست903/1498مورخ 

نـویس کتابخانـۀ    ؛ دست840/1437لیدن، مورخ 
: دبیـران بماندنـد   894/1489دولتی برلین، مورخ 

  از آن در
نــویس مــوزة ملــی کراچــی، مــورخ      *دســت

  : سپهدار شد یادگار از752/1351
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تابخانۀ دانشگاه آکسـفورد، مـورخ   نویس ک *دست
  : سپه شد بسی هم نیامد852/1448

نویس کتابخانـۀ عمـومی دولتـی لنینگـراد،      *دست
ــورخ  ــت733/1333م ــتیتوي   ؛ و دس ــویس انس ن

ــوروي در    ــوم ش ــتان عل ــی فرهنگس خاورشناس
  این بیت را ندارند. 849/1445لنینگراد، مورخ 

نژاد، نقال  حسین عالی است. علی نقالی موجود، سه بار از این واژه یاد شده در روایت
است: وي نخسـت   شده و راوي این روایت، معتقد است این واژه به سه شکل تلفظ می

 يازُگــارصــورت  را بــه آن) تلفــظ کــرد. بــار دوم yâzgâr( يازگــارصــورت  واژه را بــه
)yâzogâr و بار دیگر (yâzegâr گانـه   هـاي سـه   تلفظ کرد. وي در توضیح چرایی تلفظ

  گوید: می
هـا،   انـد. بـراي نمونـه بککـی     کـرده  اي تلفظ می این [واژه] را در هر روستایی به گونه

، اگر درسـت بـه یـاد داشـته     يازگارها  اند. سرخی گفته می يازُگاردانم،  تاآنجاکه من می
گفته؛ سواد  سی براي خودش چیزي میگویند. برادر، هر ک می يازگارباشم. گروهی نیز 

  است. درست و حسابی که نبوده
  است.» ز«با سکون حرف  يازگارتر  تر و درست وي بر این باور است که تلفظ رایج

. در بخـش  1اسـت:   گونه که پیش از این ذکر شد، در سه بخش آمده این واژه، همان
فرامرز پس از رسـیدن بـه    وسیلۀ فرامرز: در این بخش از روایت، کشف گنج فریدون به
کند کـه بـیش از حـد تصـور اوسـت.       هاي بسیاري دست پیدا می قلعۀ فریدون، به گنج

هاي موجود تهیه کند و در  از گنج يازگاریکند تا  یکی از همراهان را مأمور می ،بنابراین
  اختیار او قرار دهد تا مبادا چیزي از آن کم نشود.

شـمار: در ایـن بخـش از     دست آوردن ثـروت بـی   . نبرد فرامرز با کیل هندي و به2
هـاي موجـود در حصـار کیـل، از      داستان نیز فرامرز پس از دست یافتن به هند و گـنج 

آمده را ضبط کند که  دست تهیه کند و فهرست اموال به يازگاریخواهد  نگهبان خزانه می
  نیاز دارد. يازگارگوید: اموال موجود به سه  نگهبان در پاسخ او می

ها به نزد پادشاه: در پایان  پشیمان شدن فرامرز از دل بستن به دنیا و فرستادن گنج .3
گزیند، امـا   شود و گوشۀ عزلت می روایت نقالی موجود، فرامرز از دنیا و مافیها بیزار می

  فرستد. ها نزد پادشاه می هاي آنيازگارآمده را به همراه  دست هاي به پیش از آن همۀ گنج
  گوید: می يازگارتوضیح معنا و مفهوم واژة  نژاد در عالی

دوختند. من خودم بـه انـدازة    ها را به هم می [در روزگار] قدیم طومارهایی بود که آن
آمدند با پوست آهو یا گراز و یا پلنگ مثلاً طومار درست  خاطر دارم. می یک خواب به

ریسمان و یا بند شد با  نوشتند. خشک که می کردند. سپس با جوهر بر روي آن می می
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دوختند. همه این طومارهـا را نداشـتند؛ پادشـاه و خـان      مپک [طومارها] را به هم می
شـد. خـان    ها را داشتند. در ضمن فقط هم براي حساب و کتاب از آن استفاده می این

نوشتند یا مثلاً اگر به جـایی   اش را بر روي آن می حساب سالانه داد صورت دستور می
داد فهرست غنـائمش   کرد، دستور می اي، کاري می کرد و یا دزدي می رفت و فتحی می

  را بر روي آن بنویسند.
  نژاد دربارة تلفظ و کاربرد این واژه، نکات زیر گفتنی است: براساس توضیحات عالی

ترین  است که در قدیمی گاريازْهاي وي، تلفظ درست این واژه همان  . بر پایۀ گفته1
رسد برخـی از کاتبـان بـه دلیـل      است. به نظر می گونه ضبط و ثبت شده ها نیز این نسخه

اند و برخی نیز ضبط مصـراع   ناشناخته بودن واژه و کاربرد آن ناگزیر به تغییر کلمه شده
  اند که نیازي به ذکر این واژه نباشد. اي دگرگون کرده را به گونه

هاي مختلف رایج در منطقـه بـا اخـتلاف     ت که این واژه در گویش. وي معتقد اس2
تلفـظ  » ز«است، اما خـود او واژه را بـا سـکون حـرف      شده تلفظ می» ز«حرکت حرف 

دانست. البته ذکر این نکته نیز  هاي دیگر می تر از تلفظ کرد و این تلفظ را برتر و رایج می
ده، گویشوران این منطقه ایـن واژه  وجوهاي پیگیر نگارن رغم جست بایسته است که علی

رسد به مرور زمان ایـن   به نظر می .شناسند را با کاربرد خاص آن به خاطر ندارند و نمی
توان مطـرح کـرد    است. البته این احتمال را نیز می واژه از ذهن و زبان مردم حذف شده

اسـت و   ودهـ بــ خان و اطرافیانش ـکه این واژه و کاربرد خاص آن ویژة گروه خاصی 
آن هـم   علـت وجـود  ویژه که  شده نبوده، به شاید در میان عامۀ مردم چندان هم شناخته

  است. هاست از میان رفته مدت
اي از  پیوسـته  هـم  مجموعـۀ بـه   يازگـار رسـد   هاي وي به نظر مـی  . با توجه به گفته3

 یـا است که براي فهرست کردن درآمد سـالیانۀ پادشـاه    پوستی بوده یاطومارهاي چرمی 
ـ اگـر  ـ ـاست. او تأکید دارد که این دفترهـا   رفته کار می ها به خان و یا فهرست غنایم آن

است. ناگفته پیداست کـه   خان بوده یاـ تنها در اختیار پادشاه ـبتوان نام دفتر بر آن نهاد 
  کرده که در اختیار گروه خاصی قرار بگیرد. میاستفادة خاص این طومارها ایجاب 

هاي منطقۀ کوهمره سرخی براي  گویش یا. با توجه به معناي خاصی که در گویش 4
را برطرف کرد و به حدس و  شاهنامهتوان ابهام دو بیت  می ،است این واژه وجود داشته

  ها دربارة معنا و کاربرد این واژه پایان داد. گمان
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